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يادداشت

چرا دفعات رؤیت پلنگ در کشور 
بیشتر شده است؟

شــرق: به تازگی و لابه لای اخبار، گزارش های زیادی از مشاهده پلنگ 
در جای جــای ایران دیده می شــود. همیــن روز گذشــته ویدئویی از 
آب خوردن یک پلنگ در صیدوای مهدی شــهر منتشــر شد. این ویدئو توسط 

دوربین های تله ای ثبت شده است.
 از ابتــدای امســال تاکنــون بیش از ۲۰ رکورد دیده شــدن و ثبت  شــدن 
پلنــگ ایرانــی در جای جای ایــران اتفاق افتاده اســت. مازنــدران، گیلان، 
کهگیلولیه و بویر احمــد، فارس، کردســتان، چهارمحال و بختیاری، ســمنان، 
خراســان رضوی و تهران (دماوند) از جمله مناطقی هســتند که در دو ماهه 
گذشــته خبرهایی از مشاهده پلنگ در آنها به رسانه ها راه یافته است. بیشتر 
تصاویر هــم به کمک دوربین هایی کــه محیط بان ها یا گروه های دوســتدار 
محیط زیســت جانمایی کرده بودند، ثبت شده اســت. اما به هر روی تعداد  
دفعات رؤیت پلنگ و گستردگی آن این سؤال را ایجاد کرده که چرا این روزها 
پلنگ های بیشــتری توسط انســان دیده می شــوند و آیا این به آن معناست 
کــه جمعیت پلنگ هــا در ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده اســت؟ این 
موضوعی است که یکی از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست به آن 

در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا پاسخ داده است.
مرضیه موســوی درباره آمار پلنــگ در ایران اظهار کرد: متأســفانه آمار 
دقیقــی از جمعیت پلنگ در کشــور نداریــم؛ چراکه آماربــرداری حیوانات 
گوشــت خوار ماننــد پلنگ ماننــد علف خواران نیســت که بتــوان از طریق 
سرشماری آمار آنها را به دســت آورد. آنها در قلمرو وسیع حرکت می کنند 
و رفتار گونه طوری نیســت که با چشــم به راحتی قابل رؤیت باشد و تنها در 
زمان های خاصی از زیســتگاه خارج می شود. در پی افزایش انتشار خبر هایی 
درباره مشــاهده پلنگ در کشور، کارشــناس دفتر حفاظت و مدیریت حیات 
وحش ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: این موضوع بستگی به نوع 
منطقه ای دارد که پلنگ در آن رؤیت شده است. مشاهده بیشتر آن در مناطق 
مسکونی نشــانه وجود تعارض و دیدن این گونه در مناطق حفاظت شده به 
منزله افزایش جمعیت آنهاست. مرضیه موسوی درباره آمار پلنگ در ایران 
اظهار کرد: متأســفانه آمار دقیقی از جمعیت پلنگ در کشور نداریم؛ چراکه 
آماربرداری حیوانات گوشــت خوار مانند پلنگ، شبیه علف خواران نیست که 
بتوان از طریق سرشــماری آمار آنها را به دســت آورد. آنها در قلمرو وسیع 
حرکت می کنند و رفتار گونه طوری نیســت که با چشم به راحتی قابل رؤیت 
باشــد و تنها در زمان های خاصی از زیستگاه خارج می شود. وی اضافه کرد: 
رؤیت پلنگ نیازمند برخورداری از تجهیزات خاصی مانند دوربین های تله ای 
اســت. برای مثال حدود ۳۰ تا ۴۰ دوربین در منطقه ای باید کار گذاشته شود 
تا به طور سیســتماتیک زیستگاه را پوشش دهد. این کارشناس دفتر حفاظت 
حیات وحش ســازمان محیط زیست درباره زیســتگاه اصلی پلنگ در ایران 
گفت: زیســتگاه اصلی پلنگ، کوهســتان و غذای اصلی آن کل و بز اســت. 
زمانی که وضعیت طعمه خوب باشــد، جمعیت پلنگ هم افزایش می یابد. 
البتــه پلنگ در نقاط مختلف ایران دیده می شــود، چــون گونه ای منعطف 
است. این در حالی است که زیســتگاه یوزپلنگ مناطق دشتی است و بیشتر 

فلات مرکزی ایران را پوشش می دهد.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا افزایش تعــداد دفعات رؤیت پلنگ 
به معنــای افزایش جمعیت اســت؟ توضیح داد: این موضوع بســتگی به 
نوع منطقه ای دارد که پلنگ در آن رؤیت شــده اســت. اگر این گونه بیشــتر 
در اطراف مناطق مســکونی مانند روستا مشاهده شــود، نشان دهنده وجود 
تعارض بین انسان و پلنگ اســت. زمانی که گونه ای به دلایلی مانند کمبود 
طعمه از زیســتگاه خود خارج و به مناطق مسکونی نزدیک می شود، امکان 
رؤیت آن بیشــتر می شود. این کارشناس دفتر حفاظت حیات وحش سازمان 
محیط زیســت ادامه داد: گاهی اوقات پلنگ پیر شــده است. در این شرایط 
توان شکار طعمه قوی را ندارد، بنابراین امکان دارد به زیستگاه های انسانی 
نزدیک شــود. وی تأکید کرد: احتمال نزدیک شــدن مــداوم پلنگ به مناطق 
مسکونی برای شکار بسیار کم است. در صورت رؤیت حضور پلنگ در چنین 
مناطقی، وجود گونه گزارش می شود و مأموران سازمان محیط زیست اقدام 
بــه زنده گیری آن می کنند. موســوی اضافه کرد: در حال حاضر بســیاری از 
ادارات محیط زیســت استان ها برای کاهش تعارض پلنگ و انسان، اقدام به 
آموزش جوامع محلی و برگــزاری کارگاه ها در مناطقی می کنند که تعارض 
در آنها زیاد است تا مردم آگاه شوند در صورت رؤیت پلنگ چگونه باید رفتار 
کنند تا از تعارض جلوگیری شــود. این کارشناس دفتر حفاظت حیات وحش 
ســازمان محیط زیست افزود: از  جمله ادارات کل محیط زیست فعال در این 
زمینه می توان به اداره کل محیط زیســت کهگیلویه و بویراحمد اشــاره کرد. 
برخی از اســتان ها نیز بــا توجه به قرارداد های خود و اعتباری که ســازمان 
محیط زیست برای آنها تأمین می کنند، کار های آموزشی را برای مردم محلی 
انجام می دهند. موســوی با اشاره به آموزش نحوه مدیریت پسماند به مردم 
محلی گفت: وقتی پســماند در روســتا در دسترس باشــد، حیوانات وحشی 

ممکن است به این مکان نزدیک شوند.
 در شهر ها نیز شــهرداری ها باید پســماند ها را مدیریت کنند تا از تجمع 
حیوانات وحشــی مانند گرگ در محل پســماند جلوگیری شــود. وی با بیان 
اینکــه رؤیت و ثبت بیشــتر پلنگ در مناطق حفاظت شــده بــه منزله روند 
افزایشی این گونه است، گفت: جمعیت پلنگ در برخی مناطق حفاظت شده 
افزایش یافته است. از جمله آنها می توان به پارک های ملی گلستان، تندوره، 
تنــگ صیاد و دنا اشــاره کرد که نشــان دهنده حفاظت فیزیکــی مطلوب و 
جمعیت خوب طعمه در این مناطق اســت. موســوی در پایان با اشــاره به 
نقــش تلفن های همــراه در ثبت بیشــتر رؤیت پلنگ گفــت: پلنگ قبلا هم 
در برخی مناطق وجود داشــت، حتی اگر ثبت نشــده باشــند. یکی از دلایل 
ثبت نشــدن آنها کمبود امکانات بود. این در حالی اســت که در حال حاضر 
هر فردی تلفن همراه دار د و محیط بانان هم این وســیله را دارند و اقدام به 
انتشار تصاویر پلنگ در فضای مجازی می کنند و مردم این تصاویر را می بینند. 
بنابراین یکی از دلایل افزایش ثبت بیشــتر رؤیت پلنگ، پیشرفت گوشی های 

تلفن همراه است.

بی تدبیری منطقه آزادی ها نسبت به  برند  جهانی ژئوپارک 
واقعیت دارد؟!

کابوس جامعه محلی قشم 
فوبیای کارت زرد

نادیده انگاری الزامات جهانی، تأمین مالی برنامه های پشــتیبان و عدم رفع 
نیازهای لجستیکی ژئوپارک جهانی یونسکوی قشم، مسیر بی بهره ماندن از 
این امتیاز بین المللی یونســکو در جنوب ایــران را همواره کرده و به تبع آن اقتصاد 
گردشگری جامعه محلی و فعالان گردشگری جزیره را به سبب تخریب برند جهانی 

در صنعت ژئوتوریسم و اکوتوریسم هدف قرار خواهد داد.
زمانی که قشم در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار به شبکه جهانی ژئوپارک های 
یونسکو پیوســت، تنها ۱۹ کشور جهان عضو این شبکه بودند؛ اما چهار سال 
بعــد در اثر بی تدبیری مدیران منطقه آزاد، کارت زرد دریافت کرد. دو ســال 
به ژئوپارک قشــم فرصت داده شــد تا بتواند خود را مهیای بازگشت کند، اما 
نتوانست و در پایان مهلت دوساله کارت قرمز گرفت و رسما از شبکه جهانی 

ژئوپارک ها حذف شد.
حــذف ژئوپارک قشــم از عرصه جهانــی واکنش کنشــگران اجتماعی، 
گردشگری و رسانه های کشور را به دنبال داشت. این انزوای جهانی اما برای 
ژئوپارک قشــم به عنوان اولین ژئوپارک خاورمیانه تا ســال ها ادامه داشت؛ 
اســفندماه ســال ۹۴ بود و در دولت روحانی که مجددا درخواست پیوستن 
ژئوپارک قشم به شبکه جهانی روی میز ارزیابان یونسکو قرار گرفت. «پاتریك 
مك کیــور»، رئیس برنامــه بین المللی علوم زمین و توســعه ژئوپارک های 
یونسکو، به قشم آمد و با حمیدرضا مؤمنی مدیرعامل تازه نفس منطقه آزاد 
که تا سال ها بعد در این جایگاه ماند، وارد گفت وگو و مذاکره شد. پاتریک مک 
کیور در اولین بازدید خود و کارشناسان یونسکو اظهار امیدواری کرده بود که 

اقدامات و تغییرات خوبی در ظرفیت های ژئوپارک قشم ایجاد شده است.
آنچــه در نظــر ارزیابان و کارشناســان یونســکو اهمیت داشــت ایجاد 
ظرفیت های گردشــگری و اقتصادی پایدار برای جامعــه محلی پیرامون و 
حفظ و پاســداری از محوطه ها و ژئوسایت های ژئوپارک بود که منطقه آزاد 

زمینه های لازم را فراهم کرده بود.
در یکی دو سال باقی  مانده تا تعیین تکلیف ژئوپارک، این موضوع به عنوان 
یکی از اولویت های مدیریت ارشــد سازمان منطقه آزاد در نظر گفته شد و با 
برنامه ریزی ها و ایجاد سازوکارهای لازم، ژئوپارک قشم را به جایی رساند که 
در اردیبهشت  ۹۶ موفق به دریافت کارت سبز شد و مجددا به شبکه جهانی 

ژئوپارک های یونسکو بازگشت.
آنچه امروز نگرانی ها را تشــدید کرده، رهاشدن ژئوپارک از سوی مدیران 
ارشــد سازمان منطقه آزاد قشــم و حذف مقوله ژئوپارک از ادبیات گفتمانی 
تئوری پردازان اقتصادی مدیریت ارشــد و معاونت های ســازمان اســت که 
ظاهرا اعتنایی جدی به مفهوم یونســکو و ژئوپارک (بــه عنوان یک مفهوم 
وارداتی غربی) ندارند و علاقه ای ویژه به تجربه همکاری با نهادهای متناظر 
بین المللی همچون سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش، علوم و 

فرهنگ آیسسکو (ICESCO) دارند.
از ســوی دیگر تغییرات غیرمنتظره ای که در دولت تا یکی دو ماه آینده به 
وجود خواهد آمد و دوباره در سایه بی ثباتی مدیریت ها و معاونت ها و جنگ 
قدرت ها بر سر تصاحب کرسی مدیرعاملی منطقه آزاد و هیئت مدیره، قطعا 
این مهم ترین مقوله در حاشــیه قرار خواهد گرفت. این موضوع سابقه دارد، 
کمااینکه در ســال های ۸۸ و ۸۹ همیــن بی ثباتی ها و جنگ قدرت ها بود که 
تلاش چند و چندین ساله بنیان گذار ژئوپارک «بیژن فرهنگ دره شوری» و تیم 
همراهش را به باد داد. یکی از آسیب های جدی سال های ۸۸ و ۸۹ رهاشدن 
ژئوپارک از ســوی مدیریت ارشــد ســازمان بود و دیگری فروش بی ضابطه 
اراضی، تخریب ســواحل و ازبین بردن چشــم اندازهای طبیعــی جزیره که
 به تبع آن اســتانداردهای یونسکو را در هم شکسته بود که همه اینها مغایر 
بــا اســتانداردهای جهانی ژئوپارک ها بود. در این ســال ها هــم این نگرانی 
کــم و بیش رخ می نمود به ویــژه اینکه دخالت دســتگاه های اجرائی مرکز 
اســتان در واگذاری اراضی و صدور مجوزهای بی ضابطه شــیلاتی در حریم 
یا چشم اندازهای طبیعی برخی ژئوســایت ها، هر بار احساس خطر یونسکو 
را به دنبال داشــت. دستگاه هایی در مرکز اســتان بدون استعلام از سازمان 
منطقه آزاد قشم به عنوان اصلی ترین متولی حفظ و پاسداری از میراث ملی 
ارزشمند جزیره، اقدام به واگذاری اراضی و مجوزهای شیلاتی می کردند که 
بعضــا با واکنش افکار عمومی و برخوردهای قضائی مواجه می شــد. هنوز 
هم این نگرانی وجود دارد که آیا واقعا این اراضی که ســرانجام بخش هایی 
از آنها به حکم دســتگاه قضا و لاجرم انفعال ســازمان با این توجیهات که 
بخش هایی از آن در حریم ژئوسایت ها قرار ندارند، به چشم ارزیابان یونسکو 
خواهد آمد یا نه! به هر حال این اهمال ها و قصور زنگ خطری اســت که تا 
کمتر از یک ســال آینده صدایش به گوش جهان خواهد رســید. سؤال افکار 
عمومی امروز از مدیریت ارشــد ســازمان و مجموعه معاونت ها و مدیریت 
ژئوپارک این اســت که چه تمهیدات و برنامه هایــی برای جلب نظر ارزیابان 
یونســکو تدارک دیده اند؟ چه میزان اعتبار برای حفــظ ژئوپارک در این چند 
ســاله و به ویژه یک ســال آخر در آســتانه ارزیابی پایان دوره، در نظر گرفته 
شــده و در چه زمینه هایی هزینه شده اســت؟ معمولا در کشورهای جهان 
اعتبارات ویژه ای به ژئوپارک هایی که به شــبکه جهانی پیوسته اند تخصیص 
داده می شود ولی در کشــور ما اعتبارات چندانی در نظر گرفته نمی شود که 

لازم است اعتبارات ملی هم به این مهم اختصاص داده شود.
ژئوپارک قشــم با داشتن ۳۵ ژئوسایت گردشگری و زمین شناختی، یکی از 
مهم ترین جاذبه های جهانی گردشــگری ژئوتوریسم در خاورمیانه است که 
اهمیت حفظ و پاســداری آن نه تنها برای متولیان در منطقه آزاد قشــم که 
برای مســئولان کشــور و میراث باید از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشد. 
طولانی ترین غار نمکی دنیا، دره ستاره ها، دره تندیس ها، تنگه چاهکو و... از 
جمله ژئوسایت های مهم ژئوپارک جهانی قشم هستند. امروز شبکه جهانی 

یونسکو ۲۱۳ ژئوپارک جهانی در ۴۸ کشور دنیا دارد.
در دهه های اخیر کشور ما بسیاری از چشم اندازها و ظرفیت های طبیعی 
خود را مثل دریاچه ها، کوه ها و جنگل ها، رودخانه ها و چشــمه ها و سدها از 
دســت داده است یا تخریب شــده اند؛ حداقل حفظ و نگهداری از این اولین 
ژئوپارک جهانی خاورمیانه که در قشــم وجود دارد به عنوان وظیفه ای ملی 
و فراگیر مورد توجه و اهمیت جدی هم میهنان و متولیان امر باشــد. دریافت 
کارت زرد ژئوپارک قشم، بزر گ ترین آسیب را در ابتدا به بدنه جامعه گردشگری 
قشم وارد خواهد کرد و این برند جهانی را از گردشگری کشور حذف خواهد 
کرد. کارت زرد و قرمز یونســکو نه تنها یک برند گردشگری جهانی را از قشم 
حذف می کند که بهانه ای برای زمین خواران طبیعت خواهد شد و دیگر هیچ 
بهانه و ابزار قانونی ای مانع تصرف چشــم اندازهای طبیعی قشــم از سوی 
زمین خواران دولتی و بخش خصوصی نمی تواند باشد و گردشگری که امروز 
در روســتاها به سبب ظرفیت های اکوتوریســم و ژئوتوریسم شکل گرفته، به 
مرور زمان جذابیت خود را از دست خواهد داد و اقتصاد رونق گرفته جامعه 

محلی و فعالان گردشگری را هدف خواهد گرفت.
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مجرم یا قربانی؟
«احمد، نوجوان ۱۷ســاله ای اســت که به دلیل حمل مواد مخدر به کانون 
اصلاح و تربیت آمده است. وقتی از او درباره دلیل جرمش می پرسم، در جواب 
می گوید: «رفیقی داشتم که وقتی از زندگی و بی پولی من و خانواده ام باخبر شد، 
پیشنهاد داد که چند بار مواد مخدر را برای یك نفر جابه جا کنم تا پولی به دست 
آورم... . آنهــا قول داده بودند که هزینه های خود و خانواده ام را پرداخت کنند. 

اما از زمانی که دستگیر شده ام، دیگر خبری از آنها نیست» (ایرنا، بهمن ۹۵).
معضل بزهکاری کودکان و نوجوانان برای هر جامعه مسئله ای مهم است. 
از طرفی مطالعات نشــان می دهند هرچه فرد در ســنین کمتــری به بزهکاری 
روی بیاورد، احتمال تکرار آن در بزرگســالی بیشــتر اســت و از طرف دیگر، این 
موضوع هزینه هــای زیادی را به جامعه تحمیل می کند. بر اســاس پژوهشــی 
کــه اقتصاددانی آمریکایی بــه نام کوهن انجــام داده، هزینه تحمیل شــده بر 
جامعه آمریکا در ســال ۱۹۹۷ بــه ازای هر ترک تحصیل از دبیرســتان و تبدیل 
آن بــه یک فرصت مجرمانه، بین ۱٫۷ تا ۲٫۳ میلیون دلار تخمین زده شــده؛ که 
رقمی سرســام آور است. پیامدهای منفی بزهکاری نوجوانان از لحاظ اقتصادی 
و اجتماعی، اهمیت بررســی علل، شــرایط و فرایندهای بزهکاری را دوچندان 

می کند.
با بررســی پژوهش هایــی که درباره بزهــکاری کــودکان و نوجوانان انجام 
شــده، ممکن است از خود بپرســیم: این زیر پا گذارندگان بسیار جوان قوانین را 
چطور باید دید؟ مجرمانی برهم زننــده آرامش جامعه که باید تنبیه و مجازات 
شــوند، یا قربانیان کاستی ها و نواقص جامعه که باید فهمیدشان و به آنان برای 
داشــتن آینده ای بهتر کمــک کرد؟ پژوهش ها به خوبی نقــش پررنگ و اثرگذار 
شــرایط اجتماعی و خانوادگــی را در بروز بزهکاری میان کــودکان و نوجوانان 
نشــان داده اند. بر اساس پژوهش منتشر شده در شــماره ۱۹ مجله پژوهش های 
حقــوق جزا و جرم شناســی، در میان نوجوانانی که در کانــون اصلاح و تربیت 
اصفهان بررسی شــده اند، ۶۶ درصد فرزندان پدرانی با «شغل کارگری و درآمد 

کم» بوده اند.
اما فقط میــزان درآمد مطرح نیســت. این پژوهش نشــان می دهد که بین 
عواملــی ماننــد ســابقه بزهکاری در خانــواده، اعتیــاد والدین یا فــوت پدر با 
بزهــکاری اطفال و نوجوانان رابطه معناداری وجــود دارد. در پژوهش دیگری 
که در شــماره چهــارم فصل نامه راهبــردی اجتماعی و فرهنگی چاپ شــده، 
نقش محیط اجتماعی در بزهکاری کودکان و نوجوانان به دقت بررســی شــده 
اســت. همان طورکه این پژوهش نشان می دهد، نبود نظارت و رسیدگی والدین، 
بیشــترین تأثیر را در بین متغیرهای تأثیرگذارِ مربوط به بزهکاری نوجوانان شهر 
تهران داشــته اســت». این پژوهش که با بررســی ۳۵۰ نفر از نوجوانان کانون 
اصلاح و تربیت تهران انجام شده، به ما می گوید: «تمایل به الگوبرداری از رفتار 
ناشایســت اولیای مدرســه، بیشــترین تأثیر را در بین متغیرهای تأثیرگذار داشته 
است». در نهایت نتیجه گیری حائز اهمیتی که این پژوهش به ما ارائه می دهد، 
این اســت که «بزهکاری نوجوانان بیش از آنکه از عوامل زمینه ای مانند ســن، 
پایگاه اجتماعی و اقتصادی باشد، ناشــی از عوامل رابطه ای سازمان اجتماعی 

است».
ســازمان اجتماعی عاملی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم است. براساس این 
جرم و بزهکاری نتیجه کاهش کنترل های اجتماعی غیررســمی اســت. زمانی 
که اجتماعات نابسامان می شوند، شــبکه افراد پیرامون کودک، درباره نظارت و 
بازبینی خطاهای بالقوه او بی میل شــده و پیامد این بی میلی و عدم مســئولیت 
دربــاره رفتار او، افزایش رفتارهای کج رو خواهد بود. چنین شــرایطی به ویژه در 
مناطق حاشــیه شهرهای بزرگ بیشتر به چشــم می خورد. مناطقی که بسیاری 
از خانواده ها، برخلاف میل خود و ازجمله به دلیل مشــکلات اقتصادی در آنها 
ساکن شــده اند و به همین دلیل دلبستگی چندانی به محیط زندگی خود ندارند. 

بــه نحوی که اکثر کودکان و نوجوانان حاضر در این پژوهش به عبارت های «ما 
مجبوریم در این محل زندگی کنیم» و «اگر امکانش بود، از این محله نقل مکان 

می کردیم» پاسخ مثبت داده اند.
ایــن نتیجه گیــری البته به معنی نفــی اثر باورهای شــخصی و ویژگی  های 
شــخصیتی افراد نیســت، اما حتی در این موارد هم، ردپای ســاختار اجتماعی 
به وضوح دیده می شــود. بر اساس مطالعه منتشر شــده در شماره ۴۵ فصلنامه 
علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی به نام «تحلیل بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح 
و تربیت تهران»، نوجوانان بررسی شــده در کانون اصلاح و تربیت در مقایسه با 
نوجوانان دیگر از عزت نفس پایین تــری برخوردار بوده اند. به همین ترتیب گروه 
عادی در مقایســه با گروه بزهکار، نگرش مثبت تری به پلیس داشــته و تحمل 
آنان در برابر ناکامی بیشــتر بوده اســت. این پژوهش به ما نشان می دهد که در 
مؤلفه هــای عزت نفس، نگرش بــه پلیس، نگرش به قانــون (اعم از قاضی و 
دادگاه)، پرخاشگری و تحمل ناکامی، تفاوت معناداری میان نوجوانان بزهکار و 

دیگر نوجوانان وجود دارد. اما چرا؟
شاید یکی از عوامل مهم، ســبک فرزندپروری در خانواده ها باشد. یافته های 
پژوهش منتشر شــده در شــماره ۶۰ مجله مدیریت فرهنگی، نشان می دهد که 
بین ســبک های تربیتی «استبدادی» و «سهل گیرانه» با پیشگیری از وقوع جرم و 
تکرار آن، ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد. مطابق تعریف، سبک فرزندپروری 
مستبدانه سبکی  است که در آن در ارتباط والدین و فرزندان گرمی و صمیمیتی 
وجود ندارد و والدین بر کنترل کودک و سلطه بر او تأکید دارند و خودمختاری او 
را انکار می کنند. روی دیگر سکه، سبک سهل انگارانه یا «آسان گیر» است که در 
آن، «والدین از هر نوع سخت گیری و کنترل اجتناب کرده و اجازه می دهند کودک 
در ســنی که ظرفیت لازم را ندارد، تصمیم گیــری کند». در این مطالعه که روی 
۱۲۰ نفر از نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شــهر یاسوج انجام شده، ۳۳ درصد 
پاسخ گویان تربیت مستبدانه و ۳۳ درصد دیگر تربیتی سهل گیرانه داشته اند. این 
در حالی اســت که «ارتباط بین ســبک تربیت قاطع با پیشگیری از جرم و تکرار 
جرم، منفی و غیرمســتقیم اســت». سبک قاطع شیوه ای اســت که «والدین به 
کودک خود اجازه می دهند خودمختار باشــد. در عین حال به رفتارهای او توجه 

دارند و میزان کنترل متوسطی را اعمال می کنند».
این مطالعه کــه بر نقش خانواده بر وقوع بزهــکاری تمرکز کرده، هم زمان 
از نقــش دیگر نهادهــای جامعه و به ویژه نهاد مدرســه نیز غافــل نمی ماند. 
بر اســاس این هرچنــد «وظیفه خانواده اســت کــه فرزندان خــود را برای یک 
زندگی مســتقل و ســالم در آینده و در جامعه آماده کند»، امــا از طرفی «نباید 
تمــام تکالیــف تربیتی فرزندان را بر عهده خانواده گذاشــت و بــا این کار، برای 
جامعــه به طور اعم، و مســئولان و نهادهــای مختلف به ویژه نهــاد تأثیرگذار 
مدرســه به طور اخــص، هیچ گونــه وظیفه ای متصور نشــد و بــدون کمک و 
مســاعدت به خانواده، از خانــواده انتظار تحویل دادن فرزنــدی با خصوصیات 

عالی داشت».
بــا آگاهی از چنین جزئیاتی، در می یابیم که طرز نگاه ما به مســئله بزهکاری 
کودکان و نوجوانان، فقط یک مســئله احساســی یا اخلاقی نیســت. نکته این 
اســت که بررســی و چاره اندیشــی برای این مســئله اجتماعی مهم را «اگر از 
ســوی فرد آغاز کنیم، مســئله از منظر اصول اخلاقی فــردی ملاحظه خواهد 
شــد و کانون توجه از تغییر اجتماعی، به مســائل مجازات یا امکان اصلاح فرد 
منتقل می شــود». این در حالی  است که بر اساس این مطالعات به نظر می رسد 
«ســازوکاری در جامعه وجود دارد که جرم زاست. مثلا سطوح بالای بی کاری یا 
فقــدان ضابطه اخلاقی و راه حل» ازجمله مواردی هســتند که می توانند افراد 
را به ســوی بزهکاری ســوق دهند؛ بنابراین چنانچه زاویه درستی برای نگاه به 
موضوع نداشــته باشــیم، حاصل کار جز اتلاف هزینه و ایجاد آسیب های بیشتر 

نخواهد بود.

سزادهی یا بازپروری؟
محمدطاها که کلاس دهمی اســت، می گوید «آقا الان برای خلافکار شــدن 
کافیه یه زنگ بزنی و همراه دوتا رفیق بگردی برات همه چیز جور میشه و برای 
خلافکار شدن در شــهر ما فقط کافیه اراده کنی... هزار جور درآمد وجود داره». 
عزیزاالله کلاس ششــم دبســتان اســت و گوید «دایی من خیلی خوب بلد است 
شیره تریاک درست کند و مثل دانشمندان با کاسه های مسی یا ورشو و دستمال 
کاغذی شــب تا صبح در حال پالایش شــیره اســت. وقتی هم به زیارت مشهد 
می رویم، با خودش از همان شیره ها می آورد و دور تا دور آن را چسب می زند که 

جلوی پاسگاه سگ آنها را پیدا نکند».
ســطور بالا برگرفته شده از پژوهش منتشر شــده در شماره یک دوره هفدهم 
مجلــه «مطالعات اجتماعی ایران» هســتند. در این مطالعــه که در بهار ۱۴۰۲ 
انجام شده، با ده ها نوجوان ساکن شهر کهنوج مصاحبه شده است. این مطالعه 
باورها و هنجارهایی را بررسی کرده که تسهیل کننده بزهکاری در میان نوجوانان 

کهنوج بوده اند.
چنین پژوهش هایی به خوبی به ما نشــان می دهند که برخورد و رســیدگی 
به این معضل، کار ســاده ای نیســت و نمی توانیم انتظار داشــته باشیم که این 
نوجوانــان با مدتــی محروم شــدن از آزادی، وقتی دوباره به محیط پرآســیب 
جامعه خود بازگشــتند «اصلاح» شــده باشــند. مگر اینکه این دوران، همراه با 

آموزش هایی در جهت بازپروری و جامعه پذیرکردن آنان باشد.
صاحب نظران علم حقوق پس از ســال ها اعمال مجازات خشــن و مشــابه 
بزرگســالان برای کودکان و نوجوانان، به این نتیجه رسیده اند که این مجازات ها، 
راهکار مؤثری بــرای اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان نیســت. بلکه باید از 
روش هایی اســتفاده کرد که بتواند در کنار تنبیهی بودن، ویژگی بازپروری داشته 
باشــد و بر اســاس آن، کودک یا نوجــوان بعد از پایان محکومیــت خود بتواند 

به عنوان یک شهروند مؤثر و فعال، دوباره به اجتماع بازگردد.
مراکــز نگهداری از کودک و نوجوانِ معارض با قانون، می توانند در بازپروری 
فرد و بازگشــت او به جامعه نقش مهمی داشــته باشند؛ اما از طرفی مدیریت 
نادرست این مراکز و به ویژه رفتار نامناسب با کودک یا نوجوان در دوران نگهداری 
در این مراکز، می تواند نتیجه عکس داشــته باشد و خود باعث افزایش خشم و 
تکرار مجدد جرم شــود. بر اساس گزارش ســال ۲۰۰۶ مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، نوجوانانی که از آزادی خود محروم و در مراکز نگهداری می شــوند، 
در معرض خطر انواع خشــونت، شامل خشونت توسط پلیس، خشونت توسط 

کارکنان مراکز، خشونت توسط سایر زندانیان و خشونت علیه خود قرار دارند.
بنا به گزارش پژوهش منتشرشــده در شماره ۸۸ فصلنامه علمی-پژوهشی 
رفاه اجتماعی «پژوهش های داخل کشــور نشــان می دهد که جرائم کودکان و 
نوجوانان نه تنها در حال افزایش اســت، بلکه از خشونت بیشتری نیز برخوردار 
شده اســت». به این ترتیب لزوم مواجهه درســت با این معضل اهمیتی بیش 
از پیش می یابد. یکی از سیســتم های آموزشــی و حقوقی مطرح در این زمینه، 

رویکرد مبتنی بر «پیشگیری رشدمدار» است.
پیشگیری رشدمدار، تربیت مدار اســت؛ یعنی درصدد شخصیت سازی افراد 
اســت. این پیشــگیری با بهره گیری از تدابیر و اقدامات آموزشــی- پرورشی بر 
سالم ســازی فرایند رشــد افراد تأکید دارد. و به این خاطر پیشــگیرانه است که 
تلاش می کند در روند شــکل گیری شخصیت مجرمانه اختلال ایجاد کرده و فرد 
را به  ســوی جامعه پذیری هدایت کند. تقویت حس مســئولیت پذیری، آموزش 
نظم، ترویج فرهنگ کتابخوانی و حرفه آموزی از جمله مواردی هســتند که در 

این رویکرد به آنها توجه می شود.
امــا همان طورکه می تــوان حدس زد، فراهم کردن چنین فضایی در ســطح 
یک کشــور کار ســاده ای نیســت. زیرا علاوه بر هزینه های مالی، نیاز به آموزش 
نیروی انسانی و زیرســاخت های دیگر نیز دارد. در کشور ما، تلاش های فراوانی 

برای حرکت به ســمت رویکردهــای بازپرورانه صورت گرفته اســت. اما هنوز 
چالش هــای زیــادی در این زمینه وجود دارد. شــاید اولین و اساســی ترین این 

چالش ها، فقدان اطلاعات دقیق از موضوع مورد بحث باشد.

یافتن راه در تاریکی
نورانداختن بر بعضی مســائل اجتماعی کار ســاده ای نیست. یکی از دلایل 
آن، فقدان آمارهای رســمی اســت که در مقیاس وســیع صورت گرفته و مورد 
تأیید نهادهای رســمی باشــد. چند درصد از افراد در دوران کودکی و نوجوانی 
سابقه بزهکاری داشته اند؟ چند درصد از اطفال بزهکار توسط دادگاه ها محکوم 
می شــوند؟ چند درصد از محکومان دادگاه های اطفال بــه کانون های اصلاح 
و تربیت ســپرده می شــوند؟ چه تعداد کودک و نوجوان، با چه ترکیب ســنی و 
جنســیتی در کانون های اصلاح و تربیت نگهداری می شــوند و چه تعدادی از 
آنها بعد از طــی دوران محکومیت، مجددا به کانون یا زندان های بزرگســالان 

بازمی گردند؟
اینها ســؤالاتی هستند که برای یافتن پاسخ شان باید به پژوهش های پراکنده 
یا مصاحبه های منتشرشــده در نشــریات و روزنامه ها با این یا آن فرد مســئول 
رجوع کنیم. این آمارها -از جمله آمارهایی که در پژوهش های مورد اشــاره در 
این گزارش ذکر شــده- در بهترین حالت نتیجه بررســی یک مرکز کانون اصلاح 
و تربیت یا اظهار نظر شــخصی که در ســمتی مرتبط مشــغول بــه کار بوده یا 
مددکاری که از تجربه شــخصی خود می گوید هســتند. به همین دلیل ترســیم 

تصویری بزرگ و جامع در این خصوص دشوار است.
مرکز آمار ایران، پژوهشــگاه مجلس، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سازمان 
زندان هــا از جملــه نهادهایی هســتند کــه ممکن اســت از آنها انتظــار ارائه 
چنین آمارهایی داشــته باشــیم؛ نهادهایی که با بزهکاران کودک و نوجوان در 
تماس مســتمر هســتند و می توانند در مقیاس کشــوری، تصویری جامع از این 
معضل را به ما نشــان دهنــد. با توجه به تماس مداوم بســیاری از این نهادها 
با پدیده بزهکاری، انتظار می رود که دسترســی وســیعی به مستندات و آمار و 
ارقام درخصوص این موضوع داشــته باشــند. با این حال کمتر داده ای از ســوی 
آنان منتشــر شده و در دســترس عموم قرار گرفته است. به عنوان مثال ادارات 
آموزش و پرورش همه ســاله فرم هایی برای مدارس ارسال می کنند تا از تعداد 
و وضعیت دانش آموزان بزهــکار یا دارای والدین بزهکار اطلاع حاصل کنند. با 

این حال چیزی از این فرم ها یا گزارشی از آنها در دسترس عموم قرار ندارد.
همچنین تنها گزارشــی که در این رابطه در وب ســایت مرکز آمار ایران یافت 
می شــود مربوط به «دستگیرشــدگان جرائم مختلف بر حســب جنس و سن» 
است. اما این آمار فقط سال های ۷۵، ۸۰، ۸۵، ۹۳ و ۹۴ را دربر می گیرد. نویسنده 
این گزارش، با جست وجوی عباراتی از قبیل «اطفال»، «کانون اصلاح و تربیت»، 
«نوجوانان»، «بزهکاری» و مواردی از این قبیل در وب ســایت پژوهشــکده قوه 
قضائیه، ســازمان زندان ها و پژوهشــگاه مجلس به هیچ نتیجه آماری مرتبطی 
دســت پیدا نکرد. در مقــالات و پژوهش هایی که در این زمینــه صورت گرفته 
نیز حرفی از اعداد و ارقام در رابطه با جرائم کودکان و نوجوانان ســطح کشــور 
نیســت. در شــماره دوم از دوره چهارم مجله «جامعه شناسی ایران» پژوهش 
ارزشــمندی در این زمینه با عنوان «نگاهی به مشــکلات آمار جرائم در ایران» 

منتشر شده است.
بر اســاس این مطالعه «هم اکنون در ایران سه تولیدکننده آمار رسمی جرم 
می توان تشــخیص داد: دفتر آمار و پردازش داده های وزارت دادگســتری، اداره 
آمار و معاونــت طرح و برنامه نیــروی انتظامی، ســازمان زندان ها و اقدامات 
تأمینی و تربیتی کشــور. این سه مرکز اطلاعات آماری دست اول مربوط به جرم 
را تولیــد می کنند. اما هیچ کدام از آنها اطلاعاتی را که تولید می کنند در ســطح 
وســیع و در قالب نشــریات معین و مسلسل منتشــر نمی کنند. این اطلاعات در 

قالب نشــریه یا به صورت اوراق چاپی برگرفته از کامپیوتر یا دیسکت در اختیار 
مدیران و کارشناســان مســئول دولتی بر حســب حوزه کاری آنها قرار می گیرد، 
یا پس از مراجعه و معرفی محققان و دانشــجویان بــه طور موردی در اختیار 

ایشان قرار می گیرد».
هرچند این مطالعه در ســال ۱۳۸۱ منتشــر شده، اما توصیف آن از وضعیت 
آمار جرائم در ایران کماکان صادق اســت. بــا وجود این همچنان پژوهش های 
ارزشــمندی به دست پژوهشــگران مســتقل در این زمینه صورت می گیرد که 
هرچند جای خالی آمار رســمی را پــر نمی کند، اما نور مختصــری بر واقعیت 
می انــدازد. این پژوهش ها گاه بازتاب های مهمی دارند. یکی از این بازتاب ها، در 

سطح قانون گذاری است.

قانون حمایت از اطفال
«غیــرت من را ببینید که بچه خودم را کشــته ام». این جمله هولناک را رضا 
اشــرفی در یکم خرداد ۱۳۹۹ بر زبان آورد. درحالی که داســی خونین و بخشی 
از موهــای دخترش رومینا را در دســت داشــت. رومینا اشــرفی اهل تالش در 
۱۴ســالگی به دســت پدرش به طرزی فجیع به قتل رســید و خبــر این جنایت 

جامعه ایران را تکان داد.
در همان زمان، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در اردیبهشــت ســال 
۱۳۸۸ برای ارســال به مجلس به دولت وقت تقدیم شــده بود، پس از حدود 
۱۰ ســال به تصویب رسید؛ قانونی که می باید ســنگ بنای دیگر قوانین مرتبط با 
کودکان بوده و الگوی قانون گذاران باشد اما تصویب آن تا آخرین سال های قرن 

به تأخیر افتاد.
در موضــوع بزهکاری اطفــال و نوجوانان، از زمان قانــون مجازات عمومی 
مصوب ســال ۱۳۰۴ می توان شــکلی از توجه به شــرایط متفــاوت این گروه را 
مشــاهده کرد. از آن زمان به بعد قانون گذاران به طور موردی و پراکنده تدابیری 
برای حمایت از افراد زیر ســن قانونی اندیشــیده اند. اما رویکرد نوین به این امر، 
به ســال ۱۳۹۲ باز می گردد. در حالی کــه تصویب قانونی جامع و تخصصی در 
این زمینه تا ۱۳۹۹ به طول انجامیده اســت. همان طورکه مطالعه منتشرشــده 
در شــماره صدودوم مجله حقوقی دادگستری می گوید «رویکرد نوین مواجهه 
بــا بزهکاری اطفال، رویکردی مبتنی بر اصــول حاکم بر برنامه های اصلاحی و 
بازســازگارانه بوده است. قانون گذار در ســال ۱۳۹۲ رویکرد تربیتی و اصلاحی 
در رســیدگی به جرائم اطفــال و نوجوانان را وضع نمــوده که موجد تحولات 

چشمگیری شده است».
تصویب این قبیــل قوانین، در زمینه حقوق کــودکان و نوجوانان گام بزرگی 
بوده اســت. هرچند از زمان تصویب این قوانین ســال ها می گذرد، در عمل و در 
ســطح اجرائی همچنان فاصله زیادی با وضعیت مطلوب به چشم می خورد. 
یکی از موارد آشــنا در این زمینه، تشــکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است 
که با وجود گذشــت حدود ۱۰ ســال از زمان تصویب قانــون حمایت، همچنان 

بلاتکلیف مانده است. مشکل دیگر اما نحوه اجرای قوانین است.
همان طورکه در مطالعه فوق الذکر که با بررســی و تحلیل ۲۰۴ مورد از آرای 
صادره دادســرا در محاکم عمومی اطفال و نوجوانان صورت گرفته می خوانیم 
«ملاحظه نتایــج آماری این پژوهش نشــان می دهد که مقام هــای قضائی در 
موارد بســیار معدودی از اقدامات تأمینی و تربیتی و جایگزین های نوین استفاده 
کرده اند و در اغلب موارد به حبس و جزای نقدی متوســل شده اند». چیزی که 

درست برخلاف تحولات مورد نظر قانون گذار است.
محققان در این مطالعه با بررســی آرای صادرشــده به این نتیجه رسیده اند 
که مقامات قضائی از جایگزین ها و اقدامات تربیتی پیش بینی شــده در ماده ۸۸ 
قانون مجازات اســلامی مصوب ۱۳۹۲ کمتر استفاده می کنند. این ماده قانونی 
مربوط به اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری شده و سن آنها در زمان 
ارتکاب، ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است، به دادگاه ها اجازه می دهد حسب مورد 

یکی از تصمیمات ذکرشده را اتخاذ کنند. از جمله:
۱- معرفــی طفل یا نوجــوان به مــددکار اجتماعی یا روان شــناس و دیگر 

متخصصان و همکاری با آنان
۲- فرســتادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور 

تحصیل یا حرفه آموزی
۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

۴- جلوگیــری از معاشــرت و ارتبــاط مضر طفل یا نوجوان با اشــخاص به 
تشخیص دادگاه

۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین
یکــی دیگر از نــکات مورد اشــاره این پژوهــش، توجه ناکافی به تشــکیل 
پرونده شــخصیت است که در راستای حرکت به ســمت برنامه های اصلاحی 
و بازسازگارانه و سیاســت های پیشگیرانه در تکرار جرم اطفال، به منظور اتخاذ 
واکنش مناســب و مؤثر بر شــخصیت بزهــکار ضروری اســت. با این حال «این 
مطالعه نشــان می دهد مقامات قضائی در ایران به دلیل عدم توجه به این امر، 
در صدور آرای متناسب با شخصیت افراد جوان و نوجوان توفیق کمتری داشته 
و جهت گیری آنان در راســتای عدالت کلاســیک و اهداف سزادهنده کیفر بوده 
است... مقام قضائی در اجرا، علی رغم اینکه قادر به تعیین جایگزین های حبس 
بوده اســت، اما تمایل بیشــتری به صدور حکم محکومیت به حبس در کانون 

داشته است».
این پژوهش در بررسی چرایی محقق نشدن تحولات منعکس شده در قانون 
در ســطح اجرائی می گوید «به نظر می رســد از جمله مهم ترین دلایل این امر، 
آماده نبودن زیرســاخت های اجرائی اعم از منابع انســانی، نهادها و تأسیسات 
کافی و... باشــد». همچنین «انبوه شــکایات کیفــری و پرونده های مطروحه در 
دادگاه درخصوص جرائم اطفال و نوجوانان و نگرش سنتی قضات به مجازات 
از دیگر عوامل دخیل هستند».به این ترتیب هرچند قوانین جدید راه را به سمت 
رویکردهای نوین و جایگزین روش های تنبیهی باز کرده اند، احکامی نظیر حبس 
همچنان پرکاربرد هســتند. چیزی که در کشــور ما تحت عنوان کانون اصلاح و 

تربیت شناخته می شود.

کانون اصلاح و تربیت، آنچه هست و آن طورکه بهتر است باشد
مرتضــی درباره وضعیــت زندگی در کانون می گویــد: وضعیت اینجا خوب 
است. در این مدت درس خواندم و دیپلم گرفتم. نمی دانم بیرون چه خبر است 
اما فعلا با قرار اینجا هســتم و امیدوارم رضایت بگیرم و آزاد شوم. اگر آزاد شوم 
دوســت دارم تولیدی کفــش بزنم و پول دربیاورم. دیگر ســراغ دعوا و درگیری 
نمی روم. اگر بخواهم یکی هم سن و سال خودم را نصیحت کنم همین ماجرای 
قتل را تعریف می کنم و می گویم هر کاری که می خواهی بکن اما آخرش گرفتار 

می شوی. خودت می دانی و زندگی ات. (همشهری- دی ۱۴۰۲)
شــاید بتوان مجازات سلب آزادی کودک یا نوجوان بزهکار را به تیغی دولبه 
تشــبیه کرد، زیرا هرچند جداکردن موقت شــخص از محیط احیانا آســیب زای 
پیشــین و تحت نظر و آموزش قراردادن او گاهی ضروری به نظر می رســد، اما 
در عوض این روش ممکن اســت آســیب های دیگری به همراه داشته باشد. از 
جمله این آسیب ها، امکان شکل گرفتن خرده فرهنگ هایی است که نوجوانان در 
آن تجربیــات مجرمانه خود را با یکدیگر به اشــتراک می گذارند و به این ترتیب 
بیش از پیش به ســمت بزهکاری و تبدیل شدن به مجرمی حرفه ای سوق داده 
می شوند. آســیب دیگر، برچسب و انگ مجرم بودن است که بر پیشانی شخص 
خورده و می تواند در رشــد شخصیت او تأثیرگذار باشد. با توجه به اینکه اغلب 
نوجوانان محکوم به حبس در کانون هــای اصلاح و تربیت به لحاظ اقتصادی 
از اقشــار کمتر برخوردار هستند، محکومیتشــان ممکن است باعث شکل گرفتن 
احســاس مورد تبعیض بودن در آنها شــود. این احســاس طردشدگی و مورد 
تبعیض قرارگرفتن، باعث بدبینی بیشــتر نســبت به قانون و داشــتن نگاه منفی 

به پلیس می شود.

مثلا در گزارش ایرنا که در ابتدای این گزارش به آن اشــاره شــد، با پســری 
۱۴ساله به نام حمید آشنا می شویم. او در زمان مصاحبه ششمین ماه محکومیت 
خود در کانون را می گذراند. جرم او، ســرقت هفت کبوتر از بام همســایه است؛ 
همســایه ای که حاضر به رضایت دادن نشــده. فارغ از اینکــه چرا قاضی برای 
چنین جرمی به جای دعوت به مصالحه و اخذ رضایت از همســایه یا دست کم 
اســتفاده از مجازات های جایگزین، حکم به حبس داده اســت، آنچه حمید با 
خود می اندیشــد، هرچند تلخ اما حقیقــت دارد: اگر خانواده او کمی ثروتمندتر 

بودند، هرگز راهش به کانون اصلاح و تربیت نمی افتاد.
کانــون اصلاح و  تربیت در ایران اولین بار در ســال ۱۳۴۷ در تهران تأســیس 
شد و شــروع به فعالیت کرد. همان طورکه در فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه 
اجتماعــی می خوانیم «مراکز نگهداری از کودک و نوجوان معارض با قانون، در 
بازپروری فرد و بازگشــت او به جامعه می تواند نقش مهمی داشته باشد؛ اما از 
طرفی مدیریت نادرست این مراکز و به ویژه رفتار نامناسب با کودک یا نوجوان در 
دوران نگهداری در این مراکز می تواند نتیجه عکس داشته و خود باعث افزایش 

خشم و تکرار مجدد جرم توسط وی شود».
در پژوهش درخشــانی کــه در این مجله با عنوان «کانــون اصلاح و تربیت 
در ایران: تحلیل وضعیت موجود و ترســیم وضعیت مطلوب» منتشــر شــده، 
شــرایط حاکم بر کانون های اصلاح و تربیت و فاصلــه آن با وضعیت مطلوب 
مورد ارزیابی قرار گرفته اســت. تحلیل داده ها در این پژوهش نشان می دهد که 
موضوعات سلامت روان، مدیریت و ساختار کانون، خانواده، مسائل اجتماعی و 
اقتصادی و بازپروری و اصلاح، مهم ترین مســائلی هستند که کانون های اصلاح 

و تربیت در مدیریت و رفتار با نوجوانان در وضعیت کنونی با آن مواجه اند.
همان طور کــه در مقدمه پژوهش ذکر شــده، در این مقالــه وضعیت کانون 
اصلاح و تربیت در ایران با مطلوب ترین مدل ها مقایســه شــده است. این البته 
به معنای انکار تلاش های شــبانه روزی مددکاران و مسئولانی نیست که در این 
کانون ها برای هرچه بهترشــدن شرایط می کوشــند، بلکه تلاش شده تا فارغ از 

محدودیت های موجود، چشم اندازی برای بهتر شدن وضعیت ترسیم شود.
بــا در نظر گرفتن چنین چشــم اندازی، این پژوش درمی یابــد که «نوجوانان 
محروم از آزادی با مســائل و مشکلات روانی ای مواجه هستند که برخی مربوط 
به ویژگی های فردی نوجوان و تجربیات او پیش از ورود به کانون است، بخشی 
هنگام بازداشــت توســط پلیس و قرار گرفتن در محیط دادگاه ایجاد می شود. 
برخی از رفتارهای بزهکاری نوجوان به دلیل مشکلات و آسیب های روانی است 
که قضات آن را در نظر نمی گیرند و اقدامات تشــخیصی مناســب و به موقع (از 

روز دستگیری و جلسات دادگاه) انجام نمی شود».
کــودکان و نوجوانان محــروم از آزادی ازجمله آســیب پذیرترین گروه های 
جامعه هستند. چنانچه در مواردی قاضی برای حفظ مصالح کودک و نوجوان 
تشــخیص دهد که بــرای اصلاح و بازپــروری وی لازم اســت مدتی تحت نظر 
سیســتم عدالت کیفری باشد باید در نحوه رفتار با او، مسائل و شرایط وابسته به 
نیازهای ســنی اش را در نظر گرفت. در همین راســتا این مطالعه بر لزوم تدوین 
آیین نامــه ای جداگانه و مخصــوص کانون های اصلاح و تربیــت تأکید می کند: 
«بخش پنجم آیین نامه ســازمان زندان ها به کانــون اصلاح و تربیت اختصاص 
یافته است اما کمتر به ویژگی های جسمی، روحی و روانی نوجوانان توجه شده 
اســت... با توجه به حساس بودن ســن نوجوانی و تأثیرپذیری ایشان لازم است 
آیین نامــه مخصوص به کانون با توجه به نیازهای نوجوانان و شــرایط ایشــان 

تدوین و اجرائی شود».
در نهایــت ایــن پژوهش نتیجه بررســی های خود در رابطه بــا کمبودهای 

موجود در کانون اصلاح و تربیت را این طور خلاصه می کند:
مشکلات و آســیب های روانی: عدم اقدامات تشخیصی مناسب و به موقع، 
توجه قضات به علائم و اختلالات روان پزشــکی شــدید و اهمیت ندادن ایشان 
به سایر اختلالات روان پزشــکی در رفتارهای بزهکاران، مشکلات ایجاد شده در 
دادگاه و تأثیرپذیــری از محیــط دادگاه. محیط کانون: تجربــه نامطلوب از نظر 
تعاملات انسانی، نبود تعامل مناسب بین کارکنان و مسئولان کانون با نوجوانان، 
نبود تعامل مناسب بین نوجوانان با یکدیگر، کمبود فضا، مکان های کسل کننده 
و شــبیه زندان. نیروی انســانی: فقدان یــا محدودیت منابع انســانی کارآمد و 
آموزش دیده (روان شناس، مشاور، مربی ورزشی، مربی، افزایش تعداد مددکاران 

اجتماعی و مشاوران)، کمبود نیروی انسانی نسبت به تعداد مددجویان.
برنامه های بازپروری: نبود برنامه یکسان و سراسری برای پیشگیری از جرم و 

اصلاح مجرمان، عدم تناسب برنامه های اصلاحی با نیاز و پیشینه فرد.

مقالات استفاده شده
- «بررســی تأثیر تربیت خانوادگی نوجوانان و جوانان بزهکار در پیشــگیری از 
وقوع و تکــرار جرم در کانون اصــلاح و تربیت»- مجله مدیریت فرهنگی ســال 
هفدهم/ شماره ۶۰ / تابستان ۱۴۰۲ - محمد دیبا (نویسنده مسئول) و ساناز برادری
- «تحلیل بزهــکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیــت تهران» - فصلنامه 
علمــی - پژوهشــی رفــاه اجتماعی، ســال دوازدهــم، شــماره ۴۵ - نصراالله 

انصاری نژاد
- «ســهم ســاختار و یادگیری اجتماعی در بزهکاری نوجوانان شــهر تهران 
(مطالعــه مــوردی: ۵ منطقه حاشیه نشــین) - فصلنامه راهبــرد اجتماعی و 
فرهنگی، ســال اول، شماره چهارم - روشنك مشــتاق، علیرضا سیفی، محمود 

قاضی طباطبایی
- «رابطه ســاختار خانواده با بزهکاری اطفال و نوجوانان (مطالعه میدانی 
در کانون اصلاح و تربیت اســتان اصفهان ۱۳۹۵) - مجله پژوهش های حقوق 
جزا و جرم شناسی، دوره ۱۰، شماره ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۱ - سمیرا گل خندان

- «مقایسه مکانیسم های ســازگاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران 
و نوجوانان دبیرســتانی - اندیشــه و رفتار، سال دوازدهم، شــماره ۱ - محسن 

رحیم نیا و مریم رسولیان
- «واکاوی کیفــی هنجارهــا و باورهــای تســهیل کننده بزهــکاری در میان 
نوجوانان کهنوج» - مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره هفدهم، شــماره ۱، 

بهار ۱۴۰۲ - داریوش بوستانی و میثم لورگی
- «کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشــگیری رشدمدار» - فصلنامه پژوهش 

حقوق کیفری، دوره چهارم، شــماره ۱۳ - سید 
علیرضا میرکمالی و انسیه حسینی

- «چالش هــای کانــون اصــلاح و تربیــت 
در بازپــروری کــودکان و نوجوانــان بزهــکار؛ 
مطالعه موردی کانــون کرمان - مجله حقوقی 
دادگســتری، دوره ۸۷، شــماره ۱۲۳ - حســین 

میرزابیگی و داریوش بوستانی و باقر شاملو
در  بازپرورانــه  احــکام  «میــزان صــدور   -
بزهــکاری کودکان و نوجوانــان بعد از تصویب 
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» - مجله حقوقی 
دادگســتری، ســال هشــتاد و دو، شــماره ۱۰۲، 
تابستان ۱۳۹۷ - مجید قورچی بیگی و معصومه 

شهرانی
- «نگاهی به مشکلات آمار جرائم در ایران - 
مجله جامعه شناســی ایران»، دوره ۴، شماره ۲، 

تیر ۱۳۸۱ - پرویز اجلالی
-«کانــون اصلاح و تربیــت در ایران: تحلیل 
وضعیت موجود و ترســیم وضعیت مطلوب»، 
فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 
بیست و ســوم، بهار ۱۴۰۲، شماره ۸۸ - خدیجه 

مرادی و علی هداوند

ایرج  اعتمادی
نویسنده  و  روزنامه نگار

ایرنا
بان،

ا باغ
زهر

س: 
عک

«شرق» از وضعیت بزهکاری کودکان گزارش می دهد:

انگشت اتهام به 
سوی بزه کودکان

عمادالدین کاشــانی: چه چیز باعث می شــود که یک نوجوان 
دســت به اقدامات پرخطر بزند؟ بســیاری از ما با توجه به تجربه 
خودمــان از ایــن دوران پرفراز ونشــیب و دگرگون کننده؛ یعنی 
نوجوانی، پاسخ هایی برای این ســؤال داریم. اما وقتی صحبت از 
اعمالی مثل سرقت، زورگیری یا حتی قتل باشد، پاسخ دادن دشوار 
می شــود. به ویژه اگر بدانیم بزهکاری زیر سن قانونی در سال های 
اخیر در سطح جهان و کشــور ما رو به افزایش بوده و خشونت آن 
نیز بیشتر شده است. برای پاســخ دادن به این قبیل سؤالات باید 
دست به دامن متخصصان و پژوهشگران شویم. دراین میان کاری 
که از دســت ما برمی آید، تلاش برای فهمیدن اســت. در این راه 
پژوهش ها و پایان نامه های دانشگاهی به ما کمک می کنند تا بتوانیم 
از بیرون گود نشستن و از دور قضاوت کردن و گاهی آسیب رساندن 

به افرادی که خود قربانی کاستی های جامعه ما هستند، پرهیز کنیم. 
اما چنین کاری در کشــور ما حتی دشوارتر اســت؛ زیرا در تاریکی 
حاصل از کمبود -و گاهی فقدان- آمارهای رســمی و در دسترس 
عموم، به ســختی می توان تصویری از واقعیت ترسیم کرد. این در 
شرایطی اســت که درباره بعضی اقدامات مهم مثل تشکیل پلیس 
ویژه اطفال و نوجوانان یا به کار بستن قوانین اصلاحی-بازپرورانه 
در حمایت از کودکان و نوجوانان، کوتاهی شــده است. در حالی که 
هم زمان، بعضی پژوهش ها عملکرد نهادهایی مثل کانون اصلاح و 
تربیت را نیز «ضعیف» ارزیابی کرده اند. در این گزارش تلاش شده 
با بررســی تعدادی از پژوهش های اخیر دربــاره بزهکاری اطفال 
در ایران، گامی در راســتای فهم دنیای این کــودکان و نوجوانان 

برداشته شود.

از  نگهــداری  مراکــز 
نوجــوانِ  و  کــودک 
قانون،  بــا  معــارض 
بازپروری  در  می توانند 
فرد و بازگشــت او به 
مهمی  نقــش  جامعه 
اما  باشــند؛  داشــته 
مدیریــت  طرفــی  از 
نادرســت این مراکز و 
نامناسب  رفتار  به ویژه 
یا نوجوان در  با کودک 
دوران نگهداری در این 
نتیجه  می تواند  مراکز، 
عکس داشــته باشد و 
افزایش  باعــث  خود 
خشــم و تکرار مجدد 

جرم شود


